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 ھاي اسلامي در خاورميانه رشد جنبش

تيوا. م  

  

انقلاب اسلامي ايران، جنگ داخلي در افغانستان، جنگ داخلي (وقايع چند سال اخير در خاورميانه 
ھاي اعتراضي مردم بر عليه حكام  در لبنان، شورش مسلمانان در مكه، ترور سادات و حركت

آنچه امروزه در خاورميانه و . انه استبيانگر بحران سياسي عميق در منطقه خاورمي) محلي
دھد نه احياء و نه خيزش مجدد اسلام كه سياسي شدن  ًاصولا در كليه كشورھاي اسلامي رخ مي

بعبارت ديگر، اسلام تغييري شگرف در اعتقادات و احساسات مردم بوجود . باشد مي) اسلام(دين 
ھاي اسلامي   سياسي گروه و فعاليتھاي خاص  نياورده بلكه تنھا كاربرد ايدئولوژيك ديسكورس

ھاي گفتاري كه محصول شرايط خاص تاريخي ھستند، به مثابه  اين نظام. افزايش يافته است
شوند و  ھائي در جوابگوئي به معضلاتي كه جوامع در بحران با آن روبرو ھستند ظاھر مي سيستم

لذا . باشد  رفتن از بحران ميبسيج ايدئولوژيك تبلور تلاش نيروھاي مختلف اجتماعي براي بيرون
باشند به بررسي  گيري مي ًھاي اسلامي كه جديدا در خاورميانه در حال شكل در بررسي جنبش

قدرت دنيوي نيروھاي اجتماعي كه مذھب بواسطه آنان پذيرفته شده است و ھمچنين به بررسي 
  .تأثير دين اسلام بر اين نيروھا خواھيم پرداخت

  :ھاي تئوريك بنيان

اي كه از جانب بسياري از متفكرين غربي و شرقي براي   واژهFundamentalismيادگرائي بن
اين واژه . كننده است ھاي جديد اسلامي بكار گرفته شده، مفھوم نارسا و اغلب گمراه توضيح جنبش

ھاي   جنبه*كه در ابتدا براي توصيف نھضت پروتستانيسم در غرب بكار گرفته شده بود
ًمثلا در . دھد ھا را در نظر نگرفته و يا بدانھا كم بھا مي گرائي اين جنبش خواھي و تجدد عدالت

، رشيد )مصر( عبده ، محمد)ايران(الدين افغاني  خاورميانه، با وجود متفكريني ھمچون سيد جمال
، ابوعلا معدودي )پاكستان(، محمد اقبال )مصر(، سيد قطب )مصر(، حسن بنا )سوريه(رضا 

  .ھا را انكار كرد ھاي روشنفكري اين گونه نھضت توان به سادگي ريشه نمي... و) پاكستان(

 اسلامي، ھاي غربي به ممالك در اواخر قرن نوزدھم براي مواجھه با نفوذ فرھنگ، عقايد و ارزش
او كه . الدين افغاني از اين شمار بود سيد جمال. انديشي برآمدند تني چند از متفكران شرق به چاره

 بود، (Messianism)گرائي  اي از مذھب، پراگماتيسم سياسي و مھدي به گفته نيكي كدي آميخته
غاني و ديگر  اف1.عقيده داشت كه دنياي اسلام نيازمند يك سري اصلاحات مذھبي و سياسي است

خواھي اسلامي ھمچون پزشكان معالج كشورھاي اسلامي راه علاج  نمايندگان فكري جريان تجدد
را در آشتي علم و فلسفه ديده و كوشيدند تا نشان دھند كه اسلام ھيچگونه تضادي با منطق، آزادي 

دت عالم اسلام لاكن اصرار آنان در برپائي وح. ھاي مدرن جامعه انساني ندارد فكر و ديگر ارزش
و سيطره سياسي مذھب، خود مانعي در راه مدرنيسم اسلامي و تحقق افكار آنان ) پان اسلاميسم(
  .شد
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ھاي مختلفي در برخورد به مقوله  پيروان مكتب فكري او راه) 1897(الدين  بعد از مرگ سيد جمال
تقد بود كه اسلام در ھمانند افغاني مع) 1849ـ 1905(محمد عبده . مدرنيسم در اسلام برگزيدند

خواھي نداشته چرا كه اسلام مذھب  صورتي كه درست درك و اجرا گردد ھيچگونه تضادي با تجدد
در نظر عبده ايجاد يك حكومت واحد اسلامي و وحدت امت اسلام فقط از . باشد منطق و علم مي
  . نيستپذير بوده و به جز آن احتياجي به ھيچ قانون اجتماعي ديگري طريق دين امكان

اي براي متحد ساختن شرقيان در  ًاگر افغاني عمدتا يك مبارز سياسي بود كه از اسلام بعنوان وسيله
جست؛ محمد عبده بيشتر يك مسلمان متفكر با  بھره مي) حتي به شكل قھرآميز(برابر تھاجم غربيان 

تغيير مذھب، نظام ايمان بود كه به نظام سياسي حاكم در آن زمان سر نھاده و تنھا به اصلاح و 
  .آموزش و نظام قضائي اميد بسته بود

حكومت «الاصل بعنوان تئوريسين  متفكر سوري) 1865ـ 1935(حميد عنايت از رشيد رضا 
 در زمان او آتاتورك در ادامه اصلاحات اجتماعي خود در مدرنيزه كردن 2.برد نام مي» اسلامي

رشيد رضا به مخالفت با اين عمل .  برانداخت1924جامعه تركيه بنياد خلافت عثماني را در سال 
از اين رو به . برخاست و از اين زمان ايده يك حكومت واحد اسلامي او را به خود مشغول ساخت

رشيد رضا لازمه احياء مجدد امت اسلام . تبليغ متصل كردن اسلام و ناسيوناليسم عربي پرداخت
 كشورھاي مسلمان را در يك نظام ولايت دانست و راه نجات را در رھبري مسلمانان عرب مي

شاعر و متفكر پاكستاني در پاسخ به اين سوال ) 1876ـ 1938(محمد اقبال . نمود  تصور مي*فقيه
 جلال و افتخار گذشته خود برخوردار نيستند معتقد بود كه مسلمانان كه چرا مسلمانان ديگر از

توانند از دين خود در برابر تھاجم  اند ديگر نمي بدليل آنكه اعتقادات گذشته خود را از دست داده
 اقبال راه چاره را در .**دنياي غرب دفاع كرده و لذا شايستگي جلال و شكوه گذشته را ندارند

  .دانست تولد دوباره مذھب در ميان مؤمنين مي

پاكستان برخلاف افغاني، » جماعت اسلامي«گذار  متفكر و بنيان) 1903ـ 1980(ابوعلاء معدودي 
به درك بھتر قوانين ) چه شرقي چه غربي( فلسفه و علم عبده و اقبال كه معتقد بودند مطالعه

انجامد معتقد بود استفاده از اين گونه منابع از لحاظ اخلاقي و شرعي جايز نبوده چرا  اسلامي مي
او ھمچنين از مخالفين سرسخت نظام دمكراسي . كه احاديث و اوامر الھي را نياز به تفسير نيست

 در تضاد با قوانين اسلامي است چرا كه در اسلام حكومت »حكومت مردم«گفت  غربي بود و مي
انگيز است و وفاداري به  ق ھمچنين وي نظام چند حزبي را بدليل آنكه نفا. تنھا از آن خدا است

  .كرد سازد رد مي دار مي دولت را خدشه

اخوان « را به نام *اولين گروه راديكال اسلامي» حسن بنا«يكي از شاگردان رشيد رضا بنام 
المسلمين مسلمانان را به يك بيداري معنوي و  اخوان.  در مصر بنياد نھاد1928به سال » المسلمين

ھاي اسلامي از  ول آزادسازي سرزمينا: كرد ًخواند و اصولا دو ھدف را دنبال مي عرفاني فرا مي
 حسن .**ھاي خارجي و دوم تقسيم عادلانه ثروت و برپائي حكومت عدل اسلامي زير كنترل دولت

 .***دانست  در گرو ايمان عميق، كار و سازماندھي منظم ميبنا شرط رسيدن به اين اھداف را
و ديگر (ترين اقشار جامعه مصر  ترين و سنتي مانده ًالمسلمين اصولا بيانگر نظرگاھھاي عقب اخوان

. بردند ھاي غربي به اسلام پناه مي بود كه براي مقابله با فرھنگ و ارزش) شورھاي اسلاميك
  :دھد حسن بنا خود اين گرايش را چنين توضيح مي
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به عنوان يك گروه واعظ كه تنھا علاقمند به ) المسلمين اخوان(ھا به ما  بعضي«
. كنند گاه ميراھنمائي مردم در مورد امر به معروف و نھي از منكر ھستند ن

ما به ھيچيك از اين دو جريان . دانند اي ديگر ما را گرايشي از اھل تصوف مي عده
ما خواستار بازگشت به اسلام راستين ھستيم كه ھم ايمان است و ھم . تعلق نداريم

عمل، ھم خانه است و ھم مليت، ھم مذھب است و ھم دولت، ھم روح است و ھم 
  4».ربدن و ھم قرآن است و ھم شمشي

. نام برد) 1906ـ 1966(توان از سيد قطب  كار اسلامي مي ھاي محافظه از ديگر متفكرين نھضت
المسلمين دانست كه با نوشتن بيش از  توان مھمترين ايدئولوگ و پركارترين نويسنده اخوان او را مي

 نقطه .*بيست و چھار كتاب و صدھا مقاله تاثيري شگرف بر افكار جوانان مسلمان مصر داشت
سيد قطب معتقد بود . است...) افغاني، عبده(حركت و انتقاد و برش از متفكرين مدرنيست اسلامي 

ت آموزشي، مذھبي و روشنفكري به اينان در فرايند يافتن پاسخ به غرب، خود از طريق اصلاحا
سيد . اند سوي غرب تمايل يافته و بدين روي به يافتن توجيھي اسلامي براي پيروي از غرب برآمده

قطب ھمچنين از نوگرايان اسلامي بخاطر آنكه ھيچگونه تلاشي براي تشكيل سازمانھاي سياسي 
اد كم بھا داده و تنھا خود را در حوزه اند و به نقش جھ اي و حركت انقلابي از خود نشان نداده توده

ان بشدت انتقاد كرد و از لزوم جھاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان خدا  تأديب نفس محدود ساخته
از اين رو سيد قطب ھمواره از محبوبيت خاصي در ميان عناصر راديكال (سخن راند 

برخوردار بوده » ر و الجھرهالتكفي«و » الجھاد«المسلمين و اعضاي گروھھائي ھمچون  اخوان
 5.نظام جاھلي و نظام اسلامي: كند ھاي اجتماعي را به دو بخش تقسيم مي سيد قطب نظام.) است

اي از تاريخ بلكه وضعيتي است كه ھر زمان كه جامعه از راه اسلامي  جاھليه براي او نه دوره
دانست كه ھر   نظام جاھليه ميداري و كمونيسم را دو بخش از او سرمايه. آيد عدول كند بوجود مي

بدين ترتيب او نيز ھمانند معدودي و حسن . اند يك در حل مشكلات جوامع مسلمان شكست خورده
  .خواند بنا مسلمانان را به يك تجديد زندگي اسلامي فرا مي

  بورژوازي و اسلام در خاورميانه

وھھا، به تاريخچه ھاي جديد اسلامي بايد گذشته از بررسي تاريخچه گر براي درك جنبش
در اين بخش به بررسي . اند نيز نگاه كرد بورژوازي كشورھائي كه اين نيروھا در آن رشد كرده

رابطه بورژوازي و گروھھاي اسلامي در مصر، تركيه و ايران كه ھر يك به دليل تجارب و نتايج 
  .پردازيم خاص خود از اھميت وافري برخوردارند مي

 در اروپا مقارن با تحولاتي بود كه از بعد از رنسانس در آنجا بوقوع گيري و رشد بورژوازي شكل
 Nation)ھا  انقلابات متعدد علمي، تجاري، فرھنگي، فلسفي، صنعتي، تشكيل دولت ـ ملت: پيوست

– States (اين تحولات كه كشورھاي غربي را به فرمانرواي جھاني ... ھاي ديني نقد بيرحمانه دگم
 در زماني رخ داد كه يك خشكسالي فكري دنياي عرب ـ مسلمان را فرا مبدل ساخت، خود ھمه

مداران امپراطوري عثماني بعلت گسترش و نفوذ اقتصادي  زمينداران بزرگ و سياست. گرفته بود
و براي مقابله با اروپائيان به . و ايدئولوژيك كشورھاي اروپائي، نظام خلافت را مورد تھديد ديدند

شد و پان اسلاميسم  تي ـ اسلامي از جانب دولت عثماني و مردم دامن زده مياحساسات ناسيوناليس
دفاع اين دو نفر از نظام خلافت و . (افغاني و عبده در خدمت دولت عثماني قرار گرفت
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 در اين 1881 در (Urabi)امپراطوري عثماني و شركت عبده در شورش ضد انگليس اورابي 
  ).راستا قابل بررسي است

جدائي دين از سياست و از بين رفتن (تشكيل دولت ـ ملت، بوجود آوردن جامعه مدني در اروپا 
اما در . داد از تغييري عميق در روابط اجتماعي و مناسبات توليدي خبر مي...) ھاي قومي و قدرت

ھاي ساختي سبب گرديد كه بورژوازي  دنياي اسلامي عدم وقوع انقلابات بورژوازي و محدوديت
عدم . جدا شود) چه از لحاظ اخلاقي و چه از لحاظ سياسي(اند از روابط اجتماعي كھن تازه پا نتو

توانائي بورژوازي در ايجاد يك دولت ـ ملت جديد سبب گرديد كه مذھب كماكان بعنوان عامل متحد 
بورژوازي براي ادامه حيات سياسي ـ اقتصادي خود . كننده فكري و اخلاقي مردم به حساب آيد

  .داران و روحانيت بود ائتلاف با زمينمجبور به 

بطور مثال در مصر، از اواسط قرن نوزدھم به بعد كه انباشت اوليه سرمايه به حد قابل توجھي 
رسيده بود، پس از وارد شدن مصر به بازار جھاني ھمراه با كشت و صدور پنبه، اين انباشت 

دار با كشت و صدور  ژوازي زمينو بور. داري كشيده شد سرمايه نه به سمت صنعت كه به زمين
داري به نحوي بود كه  موقعيت جامعه و نحوه رشد سرمايه. پنبه به بازارھاي جھاني رشد نمود

و ) عثماني و انگلستان(داران و نيروھاي استعماري  پاشاھا و حكام مصري با تكيه بر زمين
  .ه حكومت كنندھاي روحانيت توانستند از نظر سياسي بر جامع ھمچنين با حفظ مرتبت

اي براي   به تلاش بيھودهWAFDدر اوايل قرن بيستم، بورژوازي ليبرال به رھبري حزب وفد 
ھاي ساختي و نقش  لاكن شرايط بازار جھاني، دشواري. مدرنيزه كردن اقتصاد مصر دست زد

 داري شكست مدل سرمايه. اعتبار شدن اين مدل انجاميد ھاي كلونياليستي به شكست و بي قدرت
ليبرال، خرده بورژوازي و بخش ديگري از بورژوازي عرب را نه تنھا در مصر بلكه در ساير 
كشورھاي عربي به ميدان كشاند كه خواھان مداخله دولت در امور جامعه و اقتصاد با برنامه بودند 

، و در )1954(، حزب بعث در سوريه )1956(، بورقيبه در تونس )1952ناصر در مصر (
  6.)1958(عراق 

داري دولتي ناصر را نيز  اما ھمان عواملي كه برنامه حزب وفد را به شكست رساند، سرمايه
داري دولتي ناصر   و نه سرمايه1952داري ليبرال ماقبل  نه مدل سرمايه. مقھور خود ساخت

افزون تضاد طبقاتي جامعه مصر  ھيچيك نتوانستند به حل مشكلات توسعه نيافتگي و افزايش روز
در عوض، با تشديد مھاجرت به شھرھا، گسترش خدمات و گسترش بوروكراسي . مايندكمكي ن

ًمثلا سيل مھاجرت به . شد تر مي اي روزبروز افزون اي و توليد خرد حاشيه نيروھاي كار حاشيه
نشيني از مشكلات بزرگ دولت و در عين حال بازار خوبي براي قطب  شھرھا و توسعه حاشيه

جمعيت . ي بخش سنتي چه از نظر نيروي كار و چه بازار مصرف شده استدار مانده سرمايه عقب
اما پائين .  رسيده است1984 ميليون نفر در سال 55 به 1976 ميليون نفر در سال 5قاھره از 

از % 50 بيش از 1960در سالھاي (بودن ضريب انباشت سرمايه و عدم تمركز گسترده كارگران 
 رشد 7،) كارگر داشتند به كار مشغول بودند10ه كمتر از ھائي ك كارگران مصر در كارخانه

از سوي ديگر اشتغال اكثريت . محدود ساخت» طبقه براي خود«پرولتارياي صنعتي را به مثابه 
اي عظيم، توليدات سنتي  عظيمي از مردم در توليد خرد و بخش خدمات و وجود نيروي كار حاشيه

ت و بعلت نزديكي اين نيروھاي سنتي به مذھب زمينه و روابط توليد سنتي را پا بر جا نگھداش
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اين وضع به شكل بارزي در . (مساعدي براي رشد نيروھاي مذھبي راديكال در شھرھا فراھم آمد
  ).*خورد لبنان نيز به چشم مي

  8 1947ـ 1960تركيب بخش خدمات غير رسمي مصر 

افزايش%                                                تعداد شاغلين                                         )يا شغل(نوع فعاليت 
                                                                          1947       1960    

   درصد تعداد به ھزار درصد تعداد به ھزار  
 17/5 802 67 9/3 57        ـ حمل و نقل1
 129/3 2209 188 13/4 82 )داران دكه (*ـ داد و ستد خرده2
 18/3- 2304 192 38/3 235 ـ خدمتكار خانه3
 64/5 1204 102 10/1 62 ـ گارسن، نگھبان4
 40/5 1405 119 13/9 85   ـ خياط5
 19/2 705 62 8/5 52 ـ آرايشگر6
 135/0 1102 92 6/5 40 ـ لباسشوئي و خدمات ديگر7
 3401 100/0 822 100/0 613 كل

   

داري سادات و عواقب ناشي از  ر و سپس شكست پروژه سرمايهشكست ناصريسم در مص
ھاي متعدد در جنگ با اسرائيل به نزول حقانيت و عدم اعتبار ايدئولوژيھاي ليبراليسم  شكست

كه ھنوز كارنامه شكستي (در اين ميان نيروھاي اسلامي . غربي و سوسياليسم شرقي منجر گرديد
) اگر نه حكومتي( خود را به عنوان يك بديل قوي ايدئولوژيكي توانستند) به مردم ارائه نداده بودند

بورژوازي (در اين ميان خلاء ايدئولوژيك ناشي از ضعف نيروھاي اجتماعي . مطرح سازند
باز گذارد و ايدئولوژي اسلامي بعنوان بديلي » راه سوم«راه را براي ) ليبرال، پرولتارياي صنعتي
دست و طبقه  در ميان اقشار تھي» زدگي غرب«تماعي و بخصوص ھاي اج براي مقابله با نابساماني
  .خرده بورژوا مطرح شد

داري و نقش سرمايه ملي با ساير كشورھاي خاورميانه اندكي  گو اينكه رشد سرمايه در تركيه
اي تفاوت چنداني با ساير كشورھاي  تفاوت داشت، اما تضادھاي دروني جامعه و نقش اقشار حاشيه

تر و  از نظر تاريخي بورژوازي تركيه از ساير كشورھاي خاورميانه قديمي. بودمنطقه دارا ن
گيري بود و  الملل اول كه طبقه كارگر تازه در حال شكل اما از بعد از جنگ بين. نيرومندتر بود

ًمشخصا (بورژوازي عثماني به دليل جنگ تضعيف گرديده بود يك بخش از بوروكراسي عثماني 
انقلاب . توانست در يك انقلاب از بالا به قدرت برسد) آتاتورك(في كمال تحت نظر مصط) ارتش

) البته با خصوصيات آسيائي آن(توان اولين انقلاب بورژوائي كشورھاي اسلامي  آتاتورك را مي
اگر در اروپا دولت . گر بود گر، قوي و سركوب ثمره اين انقلاب ظھور يك دولت مداخله. شمرد

 انباشت اوليه سرمايه و بخصوص در تبديل سرمايه تجاري به سرمايه نقش عمده را در پروسه
ًمستقيما در اقتصاد ادغام شد و با دخالت در انباشت » دولت«نمود، در تركيه  صنعتي ايفا مي

 انقلاب آتاتورك، گروه رھبري 9.خصوصي سرمايه به سازماندھي توليد صنعتي پرداخت
تر از بورژوازي ديگر كشورھاي  ورد كه بيشتر و عميقناسيوناليست را در تركيه به روي كار آ

  .گرا بود اسلامي غرب
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تبديل نمود، تركيه را در نظام » جمھوري تركيه«را به » امپراطوري عثماني«اين انقلاب 
داري جھاني ادغام كرده و با اصلاحات عميق از قبيل برانداختن نظام خلافت، دادن حق  سرمايه

براي ھميشه روابط اجتماعي تركيه ...  قانون مدني سوئيس، تغيير الفبارأي به زنان، به كارگيري
  .را دگرگون ساخت

انقلاب از بالاي آتاتورك بخاطر . ھاي بسياري نيز برخوردار بود اين انقلاب اما از محدوديت
ترين ھدف يك انقلاب بورژوائي، يعني يك  ارتباط ارگانيك آن با منافع زمينداران نتوانست اصلي

برد را به انجام  داري صنعتي در روستاھا از بين مي لاب ارضي كه موانع تاريخي رشد سرمايهانق
ھاي  برخلاف درك رايج، كماليسم حركتي انقلابي و مترقي نبوده، بلكه به شيوه تمامي دولت. رساند

 بناپارتيستي، دولت اجازه ھيچگونه فعاليت سياسي را در بيرون از حوزه قدرت خود نداد و ھر
در انقلاب  10.كرد سركوب مي) چه از جانب چپ و چه از سمت راست(تلاشي را در اين راه 

انحصاري آتاتورك كارگران و دھقانان بندرت شركت داشتند و از آنھا تنھا بعنوان سربازاني براي 
  .*شد استفاده مي) يونان(مقابله با دشمن 

آتاتورك اگر چه نظام خلافت را برانداخت اما مبارزه او با نھاد دين فقط از جنبه سياسي قابل 
نمود  كرد، او اسلام را با ناسيوناليسم تركي ادغام مي ھر كجا نيز كه سياست اقتضاء مي. توجيه بود
در امپراطوري عثماني . ھاي مسلمان غير ترك را در حوزه حكمراني خود نگاه دارد يتتا بتواند اقل

از آنجا كه اتوريته مذھبي و حكومتي در دست خليفه، متمركز بود آتاتورك مجبور بود كه نقش 
اصلاحات او در مورد استفاده از الفباي لاتين، . روحانيت را بعنوان رقيبان سياسي خود تنزل دھد

عطيلات ھفتگي از جمعه به شنبه و يك شنبه، لغو حجاب، ممنوع كردن آموزش ديني در تغيير ت
  .در اين راستا قابل بررسي است... مدارس، خواندن نماز به زبان تركي و

بورژوازي سنتي به ارمغان  چنان كه گفتيم انقلاب آتاتورك دستاورد زيادي را براي دھقانان و خرده
ھاي انقلاب   دلتنگي براي نظام قديمي اسلامي آنگاه كه ھيجان و آمالدر ميان اين طبقات. نياورد

ھاي اصناف با زمينه مذھبي  انجمن 1960 و 1950در سالھاي . شد افزايش يافت بتدريج محو مي
ھا و  داري و قدرت رو به رشد اتحاديه رشد سريع صنعت و تجارت بزرگ سرمايه. علني گرديدند

داران و تجار  م را در ميان اقشاري ھمچون صنعتكاران، مغازهاحزاب چپ، روي آوردن به اسلا
در سال . توان سالھاي تجديد حيات اسلام در تركيه ناميد  را مي60 و 50ھاي  دھه. افزايش داد

به زبان عربي را ممنوع كرده بود لغو گرديد، آموزش ) اذان( قانوني كه دعوت به نماز 1950
در اين .  مسجد در بين اين سالھا ساخته شد15000و بيش از مذھبي در مدارس از سر گرفته شد 

داران كوچك و متوسط شھرھاي ايالتي  ًزمان بخشي از بورژوازي تركيه كه عمدتا از سرمايه
گرديد در تضاد با انحصار سرمايه در استانبول و ديگر شھرھاي بزرگ درباره تقسيم  تشكيل مي

حزب «گيري  نتيجه اين درگيري شكل. دات قرار گرفتاعتبار بانكي و تسھيلات گمركي براي وار
 بدليل ارتباط تنگاتنگ سرمايه انحصاري با 11. تأسيس گرديد1972بود كه در سال » سلامت ملي

سرمايه امپرياليستي امريكا و اروپا، حزب سلامت ملي به انتقاد از رابطه تركيه با غرب برآمده و 
، »جامعه اقتصادي اسلامي«از طريق ايجاد (ـ عرب به تبليغ ادغام تركيه در دنياي اسلام 

از نظر پايگاه اجتماعي . پرداخت) »پيمان نظامي كشورھاي مسلمان«، »سازمان ملل مسلمان«
  .اي از طرفداري اقشار مختلف از چنين گفتار اسلامي است جدول زير نمونه
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.  ابتدا به مانع برخورددر ايران رشد بورژوازي بواسطه موانع ساختي و تسلط سرمايه خارجي از
در توسعه اقتصادي و اجتماعي و ضعف ) ھائي چند علي رغم تلاش(عدم توان بورژوازي تجاري 

بورژوازي صنعتي از يكسو و عدم انجام انقلاب بورژوا دموكراتيك از سوي ديگر سبب گرديد كه 
ًكه تاريخا با  بورژوازي 13.توسعه صنعتي و استقرار دمكراسي بورژوائي ھيچيك حاصل نگردد

داران به حيات خود ادامه داد و بورژوازي  دستگاه ديني پيوند داشت با سازش با روحانيت و زمين
دولت در ايران، با در دست گرفتن . گاه در ايران به مثابه يك طبقه ھژمونيك ظاھر نشد ھيچ
دار  رمايهداري اقتصاد و دخالت ھر چه بيشتر در پويش انباشت خود بصورت طبقه س رشته سر

  .عمل نمود

دار سياست جامعه نيز بود، انحصار  در زمان محمدرضا شاه، بورژوازي بزرگ ايران كه عھده
كنندگان متوسط و سنتي در  كليه تسھيلات زيرساختي و بانكي را در دست داشت و با تجار و توليد

كومت سادات تضاد بود؛ و بورژوازي ايران از وضعيتي شبيه به بورژوازي مصر در اواخر ح
  .برخوردار بود

  اقتصاد سياسي گروھھاي اسلامي

داري در خاورميانه، پيدايش نفت و درآمد سرشار حاصله از فروش آن  گسترش روابط سرمايه
  ھاي موجود و گسترش سيطره آنان منجر شد و ھم به  خيز ھم به تحكيم دولت توسط كشورھاي نفت

   

 به 1973بات مشاغل اعضاي حزب سلامت ملي كه در انتخا
 12مجلس راه يافتند

 شغل

  شغل آزاد

  وكيل

   دكتر ـ داروساز

 آرشيتكت ـ مھندس

  نگار روزنامه

  كار مقاطعه

  اقتصاددان

  حسابدار

تعداد

27  

10  

4  

9  

1  

1  

1  

1  

درصد

55/8  

20/8  

8/3  

18/7  

2/0  

2/0  

2/0  

2/0  
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  كارمند دولت

  استاد دانشگاه

  معلم دبيرستان

  افسران بازنشسته

  تجارت و صنعت

 روحانيت

10  

3  

6  

1  

5  

6 

20/7  

6/2  

12/5  

2/0  

10/4  

12/5 

ھا از وضع موجود را كاركنان بخش  در اينجا اكثريت ناراضي
 .دھند خدمات و خرده بورژوازي سنتي تشكيل مي

   

. پاشي ارگانھاي سنتي قدرت انجاميد فساد حكومتي، تقسيم نابرابر درآمد، دوگانگي فرھنگي و از ھم
ھاي صنعت، خدمات، امور ساختماني و تجارت،  ھا در عرصه انه اين دولتطلب ھاي جاه پروژه

اين روند مھاجرت . دھقانان كثيري را به اميد پيدا كردن شغل و زندگي بھتر روانه شھرھا ساخت
ھا و حلبي  نشين  افزايش بيشتري يافته و آلونك1970 و 1960ھاي  از روستاھا به شھرھا در دھه

اف شھرھاي بزرگي مانند قاھره، تھران، استانبول، خرطوم، لاھور، آبادھاي زيادي در اطر
بدين ترتيب پروسه تھيدست شھري شدن مھاجرين . بوجود آمد... كازابلانكا، جاكاتار، بغداد و

از دست دادن پيوندھاي . نشين شھرھاي بزرگ آغاز گرديد روستائي و روستائي شدن مناطق حاشيه
. يك بحران عدم ھويت و احساس از خود بيگانگي منجر شدخانوادگي، ھمسايگي و قومي به 

ھاي اخلاقي و مراسم  مساجد و گروھھاي مذھبي تنھا دنيائي بود كه تازه مھاجران با زبان، ارزش
چندين مطالعه گوناگون در مورد گروھھاي راديكال مذھبي در ايران، عراق، مصر . آن آشنا بودند

روستائي و تھيدستان شھري بيش از ديگر طبقات و اقشار و لبنان نشان داده است كه مھاجرين 
  14.شوند اجتماعي به سوي اين گروھھا جلب مي

افزايش تضاد طبقاتي و تقسيم نابرابر خدمات و امكانات اجتماعي نه تنھا تھيدستان شھري بلكه 
 مانند در كشورھائي. اقشار زيادي از خرده بورژوازي را نيز با طبقات حاكم در تضاد قرار داد

و ) انفتاح( درھاي باز  ھاي انقلاب سفيد، سياست ايران، مصر و عربستان سعودي به ترتيب برنامه
و ارتباط تنگاتنگ بورژوازي بزرگ با ) عربستان(مانده  مدرنيزه كردن سريع يك جامعه عقب

سرمايه جھاني اقشاري ھمچون تجار، صنعتكاران كوچك، معلمين، طلاب، بازاريان و 
پايه دولتي را نيز در تنگناي اقتصادي قرار داده و اين اقشار كه از وضعيت  ھاي دون تبوروكرا

  .بردند بتدريج به سمت گروھھاي اسلامي كشانده شدند اقتصادي ـ اجتماعي خود رنج مي

تشكيل يافته بود %) 90حدود (ًجمعيت شيعه لبنان كه تا اواسط قرن حاضر عمدتا از دھقانان فقير 
وليد كشاورزي براي صدور به خارج، گسترش شبكه بانكي و تجاري و ھمچنين تسريع تحت تاثير ت

خيز ـ تغيير تركيب داده؛ در  ًنرخ مھاجرت به ديگر كشورھاي منطقه ـ عمدتا به كشورھاي نفت
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 آنھا شھرنشين بودند كه از اين بخش نزديك به نيمي در بيروت ساكن 2/3 حدود 1970اوائل دھه 
كل جمعيت لبنان % 30 نفر بود كه حدود 750000گام جمعيت شيعه لبنان بالغ بر در اين ھن. شدند

  .دادند و به بزرگترين جماعت اين كشور تبديل شدند را تشكيل مي

ھا و روحانيت  با تغيير تركيب اجتماعي، كه كاھش نفوذ زمينداران بزرگ، رؤساي تيره
ھاي اجتماعي جديد اعم از  اشت، گروهسياسي را در ميان شيعيان به ھمراه د كار غير محافظه

، فقراي شھري و )پراكنده در كشورھاي مختلف(، كارگران صنعتي »بورژوازي مھاجر«
روشنفكران راديكال خواستار تغيير وضع موجود در حوزه توزيع قدرت، ثروت و توازن نظامي 

وسي صدر در به رھبري امام م) حركة المحرومين(دستان  در چنين شرايطي جنبش تھي. شدند
اين جنبش خود به خودي بود كه بيان واكنش در برابر تخريب روابط سنتي .  تشكيل گرديد1974

در اھداف سياسي خود، اين جنبش بر ائتلاف . گيري توده وسيع فقراي شھري بود روستايي و شكل
و ھاي اجتماعي گوناگون تحت لواي جماعت ـ ھويت جمعي شيعه ـ استوار بود  طبقات و گروه

به دشمنان داخلي خود با . ھاي متشكله لبنان بود خواستار بھبود اوضاع آن نسبت به ديگر جماعت
و به دولت اسرائيل به » استثمارگران«، »مستبدان جديد«، »گران انحصار«مفاھيم گنگي چون 

  .كرد و غيره رجوع مي» شيطاني«، »يزيدي«عنوان 

خواھي بدوي آن در   خود، كيش رھبري و عدالتزبان سمبوليك اسلام شيعه، با ميراث اعتراضي
اي شد براي ارتقاء سطح اقتصادي  گيري يك ھويت جمعي شيعي مدد رسانيد و وسيله اينجا به شكل

  .و نفوذ سياسي آن در چارچوب لبنان

حتي از سال . در ابتدا ارتباط اين جنبش با جنبش مقاومت فلسطين و چپ لبنان گسترده و قوي بود
بخش نظامي اين (ھاي تعليمي، مربي و اسلحه در اختيار سازمان امل  نيھا پايگاه فلسطي1975
از سوي ديگر، پيوندھاي خانوادگي موسي صدر با خميني، علتي بود افزون . دادند قرار مي) جنبش

  ).كه در آن زمان محدود بود(ايستي  بر قرابت ديني و سياسي ميان اين جنبش و جنبش خميني

 از مداخله 1976حمايت موسي صدر در سال . نبش فلسطين به تدريج كاھش يافتنزديكي امل با ج
ھا و جنبش ملي لبنان نقطه آغازي بر اين جدائي بود كه سرانجام در دوره  سوريه عليه فلسطيني

ھنگام ورود نيروھاي تجاوزگر اسرائيلي به جنوب لبنان، نيروھاي امل .  به اوج خود رسيد80ـ 82
ھا، خواھان  در حقيقت جنبش امل، با فدا كردن فلسطيني. ھا بودند قاومت فلسطينيگر م تنھا نظاره

استورك يكي از محققين چپ . ج. تحكيم موقعيت خود در لبنان و در رابطه با دولت اسرائيل بود
ھا نسبت  ھاي خود عنوان كرده كه مزيد بر تحليل بالا، برخي رفتار فلسطيني آمريكائي در بررسي

  15.تأثير بوده است در اين رابطه بي) »ھاي افراطي روش«و » نخوت«(وب لبنان به مردم جن

 به وقوع 79 و 78گيري واقعي اين جنبش در حقيقت مديون تحولاتي است كه بين سالھاي  قدرت
تر از ھمه پيروزی  ، ناپديد شدن امام موسي صدر و مھم78اشغال نظامي اسرائيل در سال : پيوست

چه از طريق تضعيف . بخشي به جنبش امل موثر افتاد در ايران، ھمه در قدرتايستي  جنبش خميني
امام «جنبش مشترك فلسطيني ـ لبناني در جنوب لبنان، چه از طريق ايجاد يك تصور كاذب از 

ھا شامل پول،  اين كمك. ھاي مادي و معنوي رژيم جمھوري اسلامي ، و چه از طريق كمك»غايب
ت است كه در شرايط جنگ داخلي، به شدت براي يك نيروي درگير اسلحه، پاسداران و اطلاعا

بري ھويت  معذلك پس از ناپديد شدن موسي صدر، جناح كمتر اسلامي امل كه با نبيه. موثر است
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ھا و بورژوازي جدا از قدرت سياسي است قدرت بيشتري  »اي حرفه«يابد و بيان خواستھاي  مي
بوروي  تركيب پوليت. لاحات در فضاي سياسي لبنان استيافته است كه ھمچنان در پي ايجاد اص

در حاليكه در كميته . باشد بري با سابقه تحصيل در غرب مي اي نظير نبيه ًرھبري عمدتا از حرفه
تر و  اجرايي ياران نزديك موسي صدر با منشأ اسلامي و دھقاني قرار دارند كه از سياست اسلامي

  .باشند تر با جمھوري اسلامي ايران مي ينان خواستار رابطه فعالكنند و ھم ا تري پيروي مي راديكال

 حسين موسوي عضو شوراي فرماندھي، پس از اعتراض به سازش كاري 1982در سال 
ايران، از امل اخراج گرديد و شيعه امل » انقلاب اسلامي«گيري مستقيم به مدل  رھبري، با سمت

الله نيز تفكري است مبھم مابين امل و امل  م به حزبگرايش موسو. اسلامي را در بعلبك ايجاد نمود
ترين آن شيخ محمد حسين  مھم. اسلامي كه متكي بر جمعي از روحانيت منطقه بيروت است

گيري دارد گرچه در مباحث كنوني خود آن را با  الله است كه او نيز به انقلاب ايران سمت فضل
  .*داند شرايط خاص لبنان سازگار نمي

يك نمونه . ايستي، تاثير ايدئولوژيك و معنوي آن مھم بوده است خارج از تاثير مادي جنبش خميني
نگ ايران و عراق گري است كه به خصوص پس از ج طلبي و انھدام بارز آن گسترش ايده شھادت

ًاين حركات عمدتا از سوي . به يك حربه سياسي بر عليه اشغالگران اسرائيلي و غربي تبديل گرديد
ھاي سياسي  بھر رو، در جنبش شيعيان گرايش. ھاي اسلامي امل بكار گرفته شده است گرايش

  .ري بدل شودت ھاي جدي تواند به اختلاف مختلفي موجود است كه پس از خروج كامل اسرائيل مي

  شكست سه ايدئولوژي در دنياي اسلام

ھاي نارضايتي سياسي  در دو دھه اخير ايدئولوژي اسلامي بعنوان يكي از مھمترين ايدئولوژي
مردمان خاورميانه گسترش يافته است؛ اين را بايد تا حدودي نتيجه شكست ديگر ايدئولوژيھاي 

، ناسيوناليسم عربي )آتاتوركيسم(سم تركي سه تجربه ناسيونالي. غالب در اين كشورھا دانست
. اند ھر يك به دلايل گوناگون به شكست انجاميده) بعثيسم(و سوسياليسم عربي ) ناصريسم(

آتاتوركيسم با تأكيدش بر جدائي دين و سياست و مدرنيزه كردن جامعه اگر چه مورد تأييد بعضي 
ماندگي تاريخي بورژوازي، عدم  ليل عقبولي نتوانست بد) مانند رضا شاه(از رھبران قرار گرفت 

. گير شود وقوع انقلابات بورژوا ـ دموكراتيك و وزنه قوي نيروھاي مذھبي در كل منطقه، توده
سوسياليسم عربي نيز بعد از ظاھر شدن بدليل مخدوش بودن تئوريك تز سوسياليسم عربي و سپس 

ق و اتكاء بيش از اندازه اين بعلت بروز اختلافات مابين حزب بعث سوريه و حزب بعث عرا
حد در سركوب مخالفين اعتبار  مانده و نيروي نظامي و ديكتاتوري بي احزاب به بوروكراسي عقب

دو دليل . در اين ميان اما تجربه ناصريسم قابل توجه است. خود را تا حد زيادي از دست داد
بل امپرياليسم و ارتجاع عربي طلبانه آن در مقا توان روحيه مبارزه كنندگي ناصريسم را مي جلب

ناصريسم بعنوان يك جنبش ناسيوناليستي ـ پوپوليستي بيانگر فرياد مردم منطقه بر عليه . دانست
نورديد و احساس شعفي  پيام ناصر مرزھاي تصنعي دنياي عرب را درمي. ھاي خارجي بود قدرت

ھمچنين پيام . انگيخت برميدر مردماني كه تشنه مبارزه با اسرائيل و حاميان غربي آن بودند 
ناصر در مبارزه با پادشاھان مرتجع منطقه در مراكش، اردن، عربستان سعودي، ايران و 

بزرگترين موفقيت ناصر ھمانا آوردن ايده اتحاد . نشست كشورھاي خليج فارس به پس دلھا مي
اي عرب با آرزوي ناصر براي بيسمارك شدن در دني. اعراب در روان و سلوك مردم منطقه بود

، شكست در دو جنگ )1962ـ 67(جدائي سوريه از جمھوري اتحاد عربي، شكست در جنگ يمن 
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با نزول تدريجي . پياپي با اسرائيل و عدم توانائي در حل مشكلات اقتصادي مصر نقش بر آب شد
، محيط براي رشد 1960ناسيوناليسم عربي بعنوان ايدئولوژي غالب دنياي عرب در اواخر دھه 

شكست ناصر و ديگر جناحھاي بورژوازي عرب در ايجاد رفاه .  تالي اسلامي فراھم شديك
دستان و دھقانان، برقراري آزادي،  اقتصادي ـ اجتماعي، جوابگوئي به نيازھاي طبقه كارگر و تھي

اسلام را به عنوان بديل *ھاي نظامي، اتحاد و سوسياليسم، و ھمچنين فساد دولتي و شكست
توان پاسخي به انسداد  بعبارت ديگر مطرح شدن سياسي اسلام را مي. ايدئولوژيك مطرح نمود

  15.عقايد و شكست نخبگان دولتي دانست

   

.تلف مسلمان از نظر شرايط تاريخي قابل تأمل استھاي اسلامي در كشورھاي مخ تشكيل سازمان
 جدول تعدادي از گروھھاي اسلامي

 سال تأسيس كشور نام گروه
 1928 مصر المسلمين ـ اخوان1
 1973 مصر ـ جماعة التكفير و الھجرة2
 70اوايل دھه  مصر ـ منظمة التحرير الاسلامي3
   مصر ـ جندالله4
 1978 مصر ـ جماعة الجھاد5
   مصر ـ جماعة المسلمين التكفير6
   مصر ـ انصار خمينيه7
 1975 لبنان ـ سازمان امل8
 1982 لبنان ـ امل اسلامي9

 80اوايل دھه  لبنان الله ـ حزب10

  
 عربستان سعودي المسلمين ـ اخوان11

  

  

 عربستان سعودي ـ سازمان انقلاب اسلامي12

  

1979 

   بحرين رينـ جبھه اسلامي براي آزادي بح13
   كويت     ـ انجمن روشنگري اسلامي14
 1986ـ 69 عراق ـ حزب الدعوه15

  
 1979 عراق ـ مجاھدين16
 1980 عراق ـ منازماتة امل اسلامي17
   اردن ـ حزب التحرير اسلامي18
 1934   سوريه المسلمين ـ اخوان19
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     سوريه ـ حزب التحرير اسلامي20
     يهسور  ـ ياران محمد21
     سوريه          ـ پيش آھنگان مبارز مجاھدين22
 1954 سودان المسلمين ـ اخوان23
   مراكش        المسلمين ـ اخوان24
   مراكش ـ حزب استقلال25
 1941 پاكستان ـ جماعت اسلامي26
   ھند           ـ جماعت اسلامي ھند27
 70 اواخر دھه افغانستان         ـ حزب اسلامي28
 70اواخر دھه  افغانستان ـ حزب اسلامي افغانستان29
 70اواخر دھه  افغانستان ـ انجمن اسلامي افغانستان30
 70اواخر دھه  افغانستان ـ جنبش اسلامي افغانستان31
 1972    تركيه ـ حزب سلامت ملي32
 1969 تونس          ـ انجاه اسلامي33
 70اوايل دھه  نيجريه ـ ين ايزالا34

  
 1979 سنگال ـ حزب اسلامي35
 70اوايل دھه  سنگال ـ اتحاديه فرھنگي مسلمانان36
   سومالي ـ حزب اسلامي سومالي37
 1975 سومالي            ـ جبھه نجات سومالي38
 1974 مالزي ـ جنبش جوانان مسلمان مالزي39
 70اوايل دھه  مالزي ـ حزب اسلامي40
   مالزي ـ حزب اسلامي41
 70اوايل دھه  مالزي ـ دارلئكرام42

  
   اندونزي ـ مسجومي43
 70اوايل دھه  فيليپين ُـ جبھه آزاديبخش ملي مرو44

  
 70اواخر دھه  سنگاپور ـ سازمان آزاديبخش مردم سنگاپور45

  
 سال تأسيس كشور نام گروه
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  ايدئولوژي گروھھاي اسلامي

ورھاي اروپائي در خاورميانه، متفكرين دنياي اسلام پس از اشاعه نفوذ اقتصادي و فرھنگي كش
اينان دانسته يا ندانسته .  با تمدن و فرھنگ غربي قرار دادند ھدف سياسي خود را مبارزه

و » غرب«و » شرق«را مبني بر تقسيم جھان به ) ھا اورينتاليست(شناسان غربي  بندي شرق تقسيم
اگر . ين چارچوب به مبارزه سياسي پرداختندرا پذيرفته و در ا» اروپا«و » دنياي اسلام«

» شرق«بر » غرب«برتري ... ھا با اشاره به شرايط جغرافيائي، ساختي، فرھنگي و اورينتاليست
را نتيجه گرفتند، متفكرين دنياي » دنياي شرقي ـ اسلامي«ماندگي اجباري  ناپذيري و عقب و تغيير

) البته از ديد آنان(ت ايدئولوژيھاي رنگارنگ آن اسلام نيز با اشاره به زوال تدريجي غرب و شكس
از رسالت ... مانند داروينيسم، اگزيستانسياليسم، ماركسيسم، ليبراليسم، امپرياليسم، پوزيتويسم و

اند سخن  براي آزادسازي بشريت از وضعيت نامطلوبي كه رھبران غربي بوجود آورده» شرق«
 دو تن از (Sadik Jalal-alAzm)العزم  جلال و صادق (Edward Said)ادوارد سعيد . گفتند

ترين متفكرين معاصر دنياي عرب از اين پديده به اسم اورينتاليسم و اورينتاليسم معكوس  برجسته
(Orientalism in Reverse)ًگيريھاي كاملا متضاد اين   از اين رو برخلاف نتيجه16.برند  نام مي

اين ھر دو از زبان و شيوه ) »شرق« به برتري رسد و ديگري مي» غرب«كه يكي به برتري (دو 
ھاي اجتماعي را  آور نيست اگر سيد قطب نظام ھم از اين روي تعجب. جويند تفكري يكسان بھره مي

او » زدگي غرب«كند و يا جلال آل احمد كه كتاب  تقسيم مي» نظام جاھلي«و » نظام اسلامي«به 
 ايراني گرديد به ميرزا آقاخان كرماني، ملكم يك نسل از جوانان» قرآن روشنفكري«مدت زماني 
آيد كه از تماميت ايران و  الله نوري برمي تازد و به دفاع از عقايد شيخ فضل اف مي خان و طالب

  17.كند دفاع مي» غرب«اسلام در برابر ھجوم 

گروھھاي راديكال اسلامي نيز ھمانند متفكرين اسلامي در اواخر قرن گذشته، درون اين 
كوشند مبارزه بين پرولتاريا و ساير نيروھاي مترقي ھر كشور  اينان مي. برند ماتيك به سر ميپروبل

موتور «اينان معتقدند . تبديل كنند» مشرق زمين و مغرب زمين«با امپرياليسم را به مبارزه مابين 
 شرايط ھا بجاي پرداختن به  و ھمانند اوريانتاليست18باشد مي» اسلام«دنياي شرق » حركت تاريخ

تنھا ...) نقش نفت، اقتصاد، سياست، ايدئولوژي، مبارزه طبقاتي و(اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرھنگي 
  .مند ھستند به فاكتورھاي ايدئولوژيك ـ فرھنگي علاقه

 است از   نام نھاد كه تركيبي» پوپوليسم اسلامي«توان  ايدئولوژي اغلب گروھھاي اسلامي را مي
پسند، دشمني با  خصوصيات ويژه آن ھمچون مساوات خواھي عامهبا  (19پوپوليسم جھان سومي

و درك ) وضع موجود، عدم اعتماد به سياستمداران متداول و رويكرد به مرد و نه يك طبقه خاص
 از اسلام و اعتقاد به اينكه يك روزي ناجي بشريت نيروھاي (Messianic)گرا  گرا و منجي عمل

كند در  دارد و بجاي آن عدالت و برابري را جايگزين مي زشتي و پليدي را از روي زمين برمي
اين ايده موجد . خورد تمامي اديان اصلي مانند مسيحيت، يھوديت، زرتشتي و اسلام به چشم مي

اي بسياري در طول تاريخ اسلام چه در ميان شيعيان و چه در ميان اھل تسنن بوده  ھاي توده جنبش
گرائي كه بر پايه  زده امامي بخاطر تاكيد فراوانش بر مھدي در اين ميان مذھب شيعه دوا20.است

بقول لوئي ) طلبي شھادت(گيري از غاصبين بنا شده و ھمچنين پارادايم كربلا  طلبي و انتقام » حق«
لازم براي يك مذھب پوپوليستي است كه در دوران اخير كاربرد » مواد خام ايدئولوژيك«آلتوسر 

  . بيشتري داشته است
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اي  از يك سو وسيله. در نزد گروھھاي اسلامي داراي كاركردھاي ديگر نيز ھست» وژيايدئول«
اي، ارائه بديل در برابر ايدئولوژي طبقات حاكم و گرفتن قدرت سياسي و از  است براي بسيج توده
اي است براي توضيح واقعيات و مكانيسمي است براي ايجاد يك ھويت جمعي  سوي ديگر وسيله

(Group Identity) و حس تعلق، ايدئولوژي براي اين گروھھا ھمچنين بيانگر منافع طبقاتي 
به عبارت ديگر . باشد ھاي شغلي، جنسي و اجتماعي اينان مي اعضاي آن و مرھمي بر محروميت

  :شوند، بقول ماركس اينان در مبارزه سياسي خود به مذھب متوسل مي

از . آورد  زندگان فشار ميشعائر و سنن تمام نسلھاي مرده چون كوھي بر مغز«
اينجاست كه درست ھنگامي كه افراد گويي به نوسازي خويش و محيط اطراف 
خويش و ايجاد چيزي بكلي بي سابقه مشغولند، درست در يك چنين ادوار 

طلبند؛ اسامي آنان،  بحرانھاي انقلابي، ارواح دوران گذشته را به ياري مي
گيرند تا با اين آرايش مورد  عاريت ميشعارھاي جنگي و لباسھاي آنان را به 

تجليل باستان و با اين زبان عاريتي صحنه جديدي از تاريخ جھاني را بازي 
  21».كنند

داري نبوده بلكه تنھا  در زمينه اقتصادي، گروھھاي اسلامي ھيچيك مخالف مناسبات سرمايه
 مليتي و تقسيم نابرابر ھاي چند سپردگي طبقات حاكم به كشورھاي غربي و شركت تضادشان با سر

كردن » ملي«اين گروھھا ھمگي به دفاع از حق مالكيت خصوصي، كار دستمزدي، . ثروت است
ًاين گروھھا عمدتا از ارائه يك برنامه اقتصادي ـ . خدمات عمومي و توسعه اقتصادي اعتقاد دارند

المسلمين تا بدان حد بود كه اينان در ابتدا از  برنامگي اخوان  بي.*باشند اجتماعي مشخص عاجز مي
دفاع كردند ولي آنگاه كه با » سوسياليسم ناصري«سادات در مقابل » درھاي باز«سياست 

 بوجود آورد روبرو شدند، تغيير مشي داده و نابرابري عظيمي كه اين سياست در جامعه مصر
 بخش ديگري از اين نيروھا در مواجھه با .*گري دولت در تقسيم ثروت گرديدند خواستار مداخله

شاخه ( فدائيان اسلام .**پردازند لوحانه مي ھاي ساده حل دي به ارائه راهمشكلات غامض اقتصا
 دارائي بگذاريد، اگر يك بقال زاھد را به جاي يك وزير فاسد«: نويسند مي) المسلمين ايراني اخوان

خواھيد ديد كه او بھتر از ھر وزير درستكار و تواناي دارائي در ھر كجاي دنيا كه ادعاي 
 22».تواند اقتصاد اين كشور را اداره و توسعه دھد تخصص در علم اقتصاد و امور مالي دارد، مي

انند حزب سلامت ملي م(البته در اين زمينه در ميان گروھھاي اسلامي استثناھائي نيز وجود دارند 
  .***باشند كه داراي برنامه مشخص اقتصادي مي) تركيه و جماعت اسلامي پاكستان

  ھاي ويژه گروھھاي سياسي خصلت

ترين آنھا  گردد كه عمده ھاي گفتاري متفاوتي تشكيل مي  از نظامايدئولوژي گروھھاي اسلامي
خواھي، ديكسورس ضد زن،  ، ديكسورس عدالت)ضد غرب(عبارتند از ديكسورس جھان سومي 

ً ديسكورس ضد غرب و ضد وابستگي و اصولا .*ديسكورس ضد يھودي و ديسكورس مذھبي
چنانكه . باشد ضديت و ستيز با تمدن غرب يكي از اركان اصلي ايدئولوژي گروھھاي اسلامي مي

ًاصولا ھويت دھنده اين نيروھا بوده و اينان كه خود را » اورينتاليسم معكوس«ًقبلا نشان داديم مدل 
دانند ھر آنگاه كه با شكست و عدم موفقيت روبرو  غرب مي» ھاي توطئه«و ھدف ھمواره در تقابل 

ديسكورس . كنند  از خود سلب مسئوليت مي  شوند تقصير را به گردن غرب انداخته و از اين راه مي
پذيري آنان از تعاليم قرآن و اسلام  خواھي اينان نيز از يك سو بيانگر تاثير ضد ديكتاتوري و عدالت
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ھاي اقشاري است كه در تضاد با سرمايه  و از سوي ديگر بيانگر اميال و خواسته...)  كربلاواقعه(
تشكيل دولت اسرائيل و حمايت غرب از آن، . اند ھاي سركوبگر آن قرار گرفته بزرگ و دولت

ھاي پياپي در جنگ با اسرائيل و بالاخره اشغال اورشليم، اين دومين  آوارگي ملت فلسطين، شكست
  .گيري ديسكورس ضد يھودي فراھم ساخت مقدس دنياي اسلام عناصر لازم را براي شكلمكان 

شك ريشه در  باشد كه بي ھاي غالب در تمام گروھھاي اسلامي مي ديسكورس ضد زن از ديسكورس
ھمگي اين گروھھا در اينكه جاي مناسب براي زن در . شوونيسم و مردسالاري دين اسلام دارد

زنھا تنھا زماني . القولند باشد متفق ظيفه او رسيدن به شوھر و فرزندان خود ميخانه است و اولين و
. چنين اقتضا كند» امت«ھاي اوليه خود را انجام داده و مصلحت  توانند شاغل باشند كه مسئوليت مي

. بند ھستند و جدائي مرد و زن در اماكن عمومي پاي» فتنه زنان«تمامي اينان به جلوگيري از 
از مرد به ( بعنوان واحد اصلي جامعه اسلامي به شمار رفته و مدار قدرت از بالا به پائين خانواده

بعبارت ديگر خانواده مسلمان بر محورھاي اطاعت، . در حركت است) زن و بعد به فرزندان
در گروھھاي سياسي اسلامي زنان به . حمايت و احترام و نه برابري، رقابت و اتكاء بنا شده است

ھاي درون گروھي با ھدف پرورش فرزنداني  ھويت يافته و ازدواج» ھمسران برادرھا«عنوان 
تر مانند منظنة  مانده البته بعضي از گروھھاي بغايت عقب. گردد مؤمن امري عادي تلقي مي

  .كنند التحرير الاسلامي در مصر حتي از پذيرش عضو زن نيز خودداري مي

المسلمين و ديگر نيروھاي  سلامي در پاكستان و اخوانًاخيرا گروھھاي اسلامي ھمچون جماعت ا
داري را بر عليه دستاوردھاي مبارزه زنان آغاز  اسلامي مصر مبارزه تبليغاتي گسترده و دامنه

جماعت اسلامي آواي لغو قانون حمايت خانواده، حجاب اجباري، جدا كردن زنان و . اند كرده
برابر قرار دادن شھادت يك ( زن و مرد در دادگاه مردان در دانشگاھھا، نابرابري ارزش شھادت

ھاي اسلامي مصر خواھان اجراي  و قانون قصاص را سر داده و گروه) مرد با شھادت دو زن
گمان موفقيت جمھوري  بي(اند  قوانين شريعت و تغيير قوانين طلاق، تعدد زوجات و ارث گرديده

  ).زنان مشوق اين نيروھا بوده استاسلامي در از بين بردن تمامي دستاوردھاي مبارزه 

ورزي اينان با نيروھاي  كينه. از ديگر خصوصيات غالب اين گروھھا، خصلت ضد چپ آنھاست
 سادات ھزاران تن از افراد زنداني 1977چپ و مترقي تا بدانجا آشكار است كه در سال 

اي ماركسيست و ناصريست المسلمين را از زندانھا آزاد كرد تا دانشگاھھا را از وجود نيروھ اخوان
ھمين حربه را ). غافل از اينكه چندي بعد اين نيروھا بر عليه خود او بپا خاستند(چپ خالي كنند 

  .*جعفر نميري در سودان و حبيب بورقيبه در تونس نيز بكار بردند

  جمھوري اسلامي و صدور انقلاب

 روسيه، بر پايه يك ايدئولوژي 1917 فرانسه و انقلاب 1789انقلاب ايران نيز ھمانند انقلاب 
اگر فرانسه انقلابي بر عليه . ديد جھانشمول بنا شده بود و از اين رو خود را به مرزھا محدود نمي

ھا درصدد آغاز انقلاب جھاني برآمدند،  علام جنگ كرد و بلشويكھاي پادشاھي اروپا ا نظام
. اند خود را در سر داشته» انقلاب اسلامي«نيز سوداي صدور » جمھوري اسلامي«رھبران 

محوري شدن مسئله صدور انقلاب در تفكر رھبران رژيم ولايت فقيه از دو جھت قابل بررسي 
دو اصل خلافت واحد و . و نيازھاي سياسي روزـ الزامات 2ـ دلايل عقيدتي ـ شرعي، 1: است

خميني در كتاب . اي در تفكر خميني و ديگر فقھاي اسلامي دارد وحدت و امت اسلامي جايگاه ويژه
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ھاي استعماري است كه   مرزھا ميراث خائنانه قدرت«دارد كه  خود بيان مي» حكومت اسلامي«
ي دست نشانده كوچك مانع وحدت مسلمين ھا جھان اسلام را پراكنده كرده و با ايجاد حكومت

توجه نكردن به مسئله صدور انقلاب و توحيد امت مسلمه يك واجب « از اين رو 23».گردند مي
ھا مسئله  به دينرو در صدر برنامه. يي يك عمل حرام است شرعي است، و ترك واجب به ھر بھانه

  24».گيرد صدور انقلاب قرار مي

يه به علت ماھيت خود مجبور است براي سرپوش نھادن به مشكلات از طرف ديگر رژيم ولايت فق
گيري، جنگ با عراق  مانند واقعه سفارت(اقتصادي ـ اجتماعي جامعه به ايجاد بحران دست بزند 

ھم با » يي تحت رھبري امام خميني امت واحده« ايجاد  از اين رو مسئله صدور انقلاب و...) و
امت «ت و ھم براي مشغول كردن فكري و اميدوار كردن زا رژيم در تطابق اس طبع بحران

قانع نبوده » اسلام در يك كشور«، از طرف ديگر رھبران جمھوري اسلامي به استقرار »الله حزب
  .پرورانند را در سر مي» انقلاب اسلامي جھاني«و رؤياي 

  پاسخ دنياي عرب ـ اسلام

برخلاف كودتاھاي نظامي (ليستي و از پائين بود اي ـ پوپو انقلاب ايران از آنجا كه يك انقلاب توده
. با استقبال عظيمي از سوي مردم و روشنفكران منطقه روبرو گرديد) از بالا دنياي اسلام ـ عرب

را يك ايدئولوژي ضد امپرياليستي ـ ضد استعماري قلمداد كرده ) ايسم يا خميني(اينان اسلام خميني 
اتحاد (ناصر بخاطر ھدف اصلي آن » پان عربيسم« اگر پيام .*و به نام آن شروع به مبارزه كردند

خميني شيفتگان » پان اسلاميستي«ھاي  شد، ايده تنھا به مرزھاي دنياي عرب محدود مي) اعراب
اي مانند مراكش، تانزانيا، مالزي، اندونزي، تونس، بنگلادش،   را در كشورھاي دور افتادهبسياري

بخش  ھاي خميني زينت عكس. سنگال، سنگاپور، نيجريه و حتي يوگسلاوي به خود جلب كرد
  .ھاي دھقانان شبه قاره ھند و ديوارھاي دانشگاھھاي تانزانيا و اندونزي گرديد خانه

نظر طلبانه در دنياي   در آغاز تا بدان حد بود كه به ظھور يك تفكر سياسي تجديدتأثير انقلاب ايران
ھاي سابق،  ھا و كمونيست ًتز اصلي اين تفكر كه عمدتا در ميان راديكال. عرب انجاميد
ھاي رھا از توھم ريشه گرفته بود آن بود كه  ھاي غير ارتدوكس و ناسيوناليست ماركسيست

و نه در سوسياليسم و  (Secular)يگر نه در ناسيوناليسم دنيوي رستگاري و نجات اعراب د
 براي اين روشنفكران 25.پذير است امكان» اسلام سياسي مردمي«كمونيسم بلكه در رجعتي به 

عملي نبوده، بلكه با انقلاب و بدست گيري قدرت  اسلام ديگر مانند گذشته پشتيبان ارتجاع و بي
اي كه به سوي اين تفكر جلب  وشنفكران و نويسندگان برجستهاز جمله ر. يافت سياسي ھويت مي

 شاعر برجسته عرب، انور عبدل ملك و الياس خوري (Adonis)توان از آدونيس  شدند مي
: گويد يكي از طرفداران اين نظريه در مورد انقلاب ايران مي. متفكرين مترقي دنياي عرب نام برد

ن تكامل، مبارزه و اتحاد در كشورھاي ما و در شرق با انقلاب ايران به ما نشان داد كه قواني«
 اما با روشن شدن روزافزون ماھيت رژيم ولايت فقيه در 26».قوانين رايج در غرب متفاوت است

ھاي اسلامي ـ جھان  ايران نيروھاي چپ و مترقي دنياي اسلامي اندكي تكان خورده و ديگر بديل
 .*واھند كردبر انقلاب اجتماعي فرض نخ سومي را ميان

 

  



 17

  گيري نتيجه

ًشان ھرگاه پيروز شده و به قدرت سياسي دست يابند بديھا  ھاي گفتاري ھاي اجتماعي و نظام جنبش
ھاي گفتاري متعدد شكل  ايسم كه از ادغام نظام ي پوپوليستي خمينيلذا ايدئولوژ. گردند قدرتمند مي

گرفته بود توانائي بيش از حدي در جلب افراد و اقشاري داشت كه به نحوي در مخالفت با وضع 
بعد از شكست ناسيوناليسم تركي، پان عربيسم و سوسياليسم عربي، پيام . موجود قرار داشتند

پذيري دنياي اسلامي  ته بود، جذابيت پيام خميني بيانگر آسيبخميني جذابيتي خاص به خود گرف
  .**بود، شيفتگي مردمان، نگراني دولتمردان را به دنبال داشت

ايران جلب » انقلاب اسلامي«قلاب گروھھاي بسياري را به سوي به اعتقاد ما آنچه در اوائل ان
» انقلاب اسلامي«حال ايران مدل پيروزمندي از يك . بود) آرمان شھر(ُنمود تحقق يافتن يك اتوپي 

بدانگونه به اين انقلاب » بخصوص شيعيان«مسلمانان جھان . بود» جمھوري اسلامي«و يك 
در » جمھوري سوسياليستي«و » انقلاب اكتبر«ھا به  كمونيستنگريستند كه سالھا قبل از آنھا  مي

انقلاب ايران اگر چه توانست مدل پيروزمندي را براي مبارزه بر عليه . روسيه نگريسته بودند
عرضه كند ولي در ارائه مدلي براي چگونگي ) از طريق يك اعتصاب سياسي عمومي(رژيم شاه 

گري، نبردھاي قدرت و عدم  آشفتگي، خشونت، افراطي. ًاداره يك حكومت اسلامي كاملا درماند
كند به شدت جذبه اوليه   سال گذشته وضع اجتماعي ـ سياسي ايران را بيان مي6تثبيت دولت كه در 

  .انقلاب را در چشم شيفتگانش محو نمود

آنچه امروزه اسلام را به يكي از مھمترين ايدئولوژيھاي نارضايتي تبديل كرده احيا مركزيت و 
و تبديل آن به يك ايدئولوژي پوپوليستي ـ ) بخصوص در مذھب شيعه(در اسلام » سياست«اولويت 

باشد كه بعنوان  آنچه در حال حاضر در شرف وقوع است احياء سياسي اسلام مي. باشد اسلامي مي
به . بخشد ھاي موجود حقانيت مي يك ايدئولوژي سياسي به عمل و مبارزه سياسي بر عليه نظام

ھاي  اد ما روند آتي تحولات در ايران نقش بسزائي در موفقيت و يا عدم موفقيت نھضتاعتق
تثبيت نھائي دولت جمھوري اسلامي و يا موفقيت آن در جنگ با . نوخاسته اسلامي خواھد داشت

ًعراق احتمالا نفوذ بيشتر اسلام در زندگي سياسي مردمان كشورھاي اسلامي را به ھمراه داشته و 
  .نشيني زياد را سبب خواھد گرديد شك عقب نيز بي» مدل ظفرمند اسلام«شكست سقوط يا 

  

  :توضيحات و منابع

1- Keddie, Nikki, 1972, Seyyid Jamalad-din Al-Afghani University of 
California Press: Berkeley.P,129- 143. 

2- Enayat, Hamid 1982, Modern Islamic Political Thought, University of 
Texas Press: Austin , P, 69. 

 :ـ در مورد اين مباحثه به مقالات زير رجوع نمائيد3



 18

، ص 1363، پاريس، بھار 1، اختر شماره »خمينيه و تحول تاريخي تشيع«الف ـ خاوري، مرآت 
  ).43ـ 3

  .83ـ 41، ص 1364، پاريس، بھار 2، اختر شماره »تشيع تاريخي«ب ـ لاھيجي ، عبدالكريم 

ـ 143، ص 1364، پاريس، بھار 2، اختر شماره »نقدي بر تشيع تاريخي«ج ـ خاوري، مرآت 
149.  

4- Dessouki, Ali E.Hillal, 1982 Islamic Resurgence in the Arab World, 
Prayer Publications: New York, P,18. 

5- Esposito, John L.Ted, 1983. Voices of Resurgent Islam. Oxford 
University Press. New York, P, 85- 87. 

6- Lafif Lakhdar, Why the reversion to Islamic Archaism? Khamsin, no, 
8,1981.P.70. 

7- Elive Bradley, State Capitalism in Egypt 1983, Khamsin, no,10, P, 84. 

 .86ـ ھمانجا ص 8

  :داري در تركيه به مقاله زير رجوع نمائيد هـ براي مطالعه بيشتر در مورد چگونگي رشد سرماي9

Turgut Taylan, Capital and the State in Contemporary Turkey 1984, 
Khamsin, no, 11. P,5-47. 

10- A. Ender, The Orgins and Legacy of Kemalism 1984, Khamsin, no, 11, 
P, 47-70. 

 .26، ص 9ـ منبع شماره 11

12- Binnaz Toprak, Politicisation of Islam in a Secular State: The National 
Salvation Party in Turkey in Said Amir Arjomand (de). From Nationalism to 
Revolutionnary Islam. State University of New York Press: Albany, p, 130. 

دوره قاجاريه، انتشارات زمينه، : انداري در اير ـ اشرف، احمد موانع تاريخي رشد سرمايه13
 .126ـ 133، ص 1359تھران 

  :ـ به مقالات زير رجوع نمائيد14

Batatu, Hanna, Iraqs underground Shia movements: Charesteristics. Causes 
and Prospects. The Middle East Journal Vol. 35. No, 4 (Autumn 1981) p, 



 19

580- 581 Ibrahim, Saad Eddin Anatomy of Egypts Militant Islamic Groups: 
Methodological Notes and Preliminary Findings International Journal of 
Middle East Studies Vol. 12(1980) P, 423- 453. 

Ayubi, Nazih N.M. The Politics of Militant Islamic Movements in the 
Middle East Journal of International Affairs Vol. 36, No 2(Fall/ Winter 
1982/83) P, 271- 283. 

15- Stork, Joe "The War of the Camps…" MERIP, No. 133(1985) 

16- Dekmejan, R. Hrair, "The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy 
Crisis, Ethnic Conflict and the Search for Islamic Alternative" The Middle 
East Journal Vol. 34, No 1(Winter 1980- P, 1-12. 

 :ـ در اين مورد به مقاله ارزنده زير رجوع نمائيد17

Al- Azm, Sadik Jalal, "Orientalism and Orientalism in Reverse" Khamsin, 
no,8. (1981) P, 5- 27. 

18- Keddie, Nikki R, Roots of Revolution: An Interpretive History of 
Modern Iran. Yale University Press. P. 204 

 .22، ص 16ـ منبع شماره 19

  . رجوع كنيد4ـ در مورد پوپوليسم در كشورھاي جھان سوم به نظم نوين، دفتر 20

 21- Sachedina Abdulaziz Abdulhussein, 1981, Islamic Messianism: The Idea 
of the Mehdi in Twelver Shiism, State University of New York Press, New 
York. 

 .23، ص 1353ـ ماركس، كارل ھجدھم برومر لوئي بناپارت، چاپ فارسي، سال 22

23- Farhad Kazemi, "The Fadaiyane-e Islam: Fanaticism, Politics and 
Terror" in Said Amir Arjomand (ed). From Nationalism to Revolutionary 
Islam, P, 171. 

 .28، ص »خمينيه و تحول تاريخي تشيع«ـ خاوري، مرآت 24

  .31ـ ھمانجا، ص 25

  .22، ص 16ـ منبع شماره 26



 20

  .23ـ ھمانجا، ص 27

  

داد و ستد آزاد در عرصه خصوصي، : مدل سيستم اجتماعي بنيادگرائي پروتستانيسم بر اساس زير بنا شده* ـ 
  .ليبراليسم در عرصه اقتصادي، تكنوكراسي در عرصه سياسي و استقلال شخصي در عرصه اجتماعي

پذيري  الله خميني نظريه ولايت فقيه خود را با تأثير شناسان ايراني در مورد آنكه آيا آيت امروزه در ميان اسلام* ـ 
به اعتقاد ما نظر به انسجام و گستردگي . بحث در جريان است) يا نه(مستقيم از افكار رشيد رضا تدوين نموده 

الله خميني با مباحث اين دوره، بعيد نيست كه خميني از آراء متفكر سوري تاثير  ار رشيد رضا و آشنائي آيتافك
  .پذيرفته باشد

بعنوان مثال گروه . ماكان در ميان بعضي از گروھھاي اسلامي موجود استاين تفكر امروزه نيز ك** ـ 
اند كه نه تنھا رھبران بلكه بيشتر اعضاي جامعه نيز آلوده به گناه بوده و  در مصر بر اين عقيده» التكفيروالجھره«

 مصر پرداخته و به يك جامعه گناه آلود» تكفير«لذا آنان به . بنابراين يك احياي اخلاقي بايد از پائين آغاز شود
  .كنند مي» ھجرت«) متشكل از مؤمنين به زندگاني اسلامي و خارجي از ھر گونه ظلم و بدي(جامعه بدوي 

لازم به . ايم براي توصيف گروھھاي اسلامي استفاده كرده» راديكال اسلامي«واژه در سراسر اين مقاله از * ـ 
تنھا براي توصيف شيوه مبارزه » راديكال«مانده اين نيروھا واژه  گرا و عقب تذكر است كه نظر به خصلت واپس
توان اين نيروھا را  بدين روي مي. ھاي اجتماعي آنان بكار گرفته شده است اينان و نه ارزيابي اھداف و برنامه

  . ناميد(Radical Conservative)كار راديكال  گرا و يا محافظه گروھھاي سنت

ھاي ديگر اين گروه در كشورھائي مانند   بعدھا شاخهالمسلمين تنھا به مصر محدود نگشته و تفكر اخوان** ـ 
  .بوجود آمد... سوريه، ايران، عربستان سعودي، سودان، مراكش، اندونزي، مالزي و

المسلمين بر اساس مدل گروھھاي اسلامي قرون وسطي و فاشيسم مدرن ايتاليا بنا  ني اخوانساختار سازما*** ـ
اعضا موظف به اطاعت كامل از دستورات رھبران و ديسيپلين آھنين «در اساسنامه اين گروه آمده است . شده بود

  . او را نداشتندرھبر اصلي گروه مانند يك خليفه محتوم بوده و اعضا حق زير سوال كشيدن» .باشند مي

 سال حبس از زندان آزاد شد توسط جوانان 10 سالگي زماني كه بعد از 60تاثير او تا بدان حد بود كه در سن * ـ 
در .  به جرم شركت در توطئه ترور ناصر اعدام گرديد1966او در سال . ري برگزيده شدالمسلمين به رھب اخوان

، »اسلام و مذھب در آينده«، »دين اسلام«، »عدالت اجتماعي در اسلام«توان از  ميان كتابھاي مھم او مي
ارسي نيز ترجمه ًنام برد كه اخيرا تعدادي از آنان توسط رژيم جمھوري اسلامي به ف» تابلوھائي در طول راه«

  .اند گرديده

ًاي و عضوگيري سازماني گروھھاي راديكال اسلامي عمدتا از ميان افراد شاغل به اينگونه مشاغل  پايگاه توده* ـ 
گذشته از . ھاي عظيمي از كارگران صنعتي را به سوي خود جلب كنند اند بخش ن نيروھا تاكنون توانستهبوده و اي

اين گروھھا تا بحال از ارائه يك برنامه اقتصادي ـ ) ًمعمولا به شكل گروھھاي مخفي يا نيمه مخفي(نحوه فعاليت 
 وجود اتوپيسم اجتماعي آنان است كه با مذھب اند؛ كه خود حاكي از اجتماعي جلب كننده براي اين طبقه عاجز بوده

  .پيوند خورده است

ريت تھيدستان شھري اكث. باشد رشد بيش از اندازه اين گروه بدليل مھاجرت عظيم روستائيان به شھرھا مي* ـ 
بيكار ) از كل نيروي كار شھري% 6/4يعني ( نفر 224000، 1972در سال . مصر ھيچگونه كار ثابتي ندارند

  .دھند از كل نيروي كار شھري را زنان تشكيل مي% 14/7 نفر يا 54000از ميان اينان . بودند
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ھا و  اين قانون اتحاديه.  قانون كاري كه بر اساس مدل فاشيستي ايتاليا بنا نھاده شده بود تصويب گرديد1936ـ در 
  .تظاھرات كارگري را غيرقانوني اعلام كرد

، به خصوص )133شماره  (Merip Reportي  در تدوين اين بخش از مقاله از اطلاعات گرد آمده در نشريه* ـ 
  .استفاده شده است» ھاي جنبش شيعه ريشه«ي  مقاله

 آنچنان بود كه به يك مسكن قوي احتياج داشت و اسلام اين مسكن 1967شوك شكست نظامي جنگ شش روزه * ـ 
 از دست المسلمين و ديگر نيروھاي اسلامي مصر معتقد بودند كه اين شكست سھمگين نتيجه اخوان. را عرضه كرد

سادات با يادگيري از اين تجربه به استفاده از علائم و  انور. ھاي عرب بوده است دادن ايمان سربازان ارتش
ھائي  اين پديده تنھا مختص به مصر نبود، دولت.  اعراب و اسرائيل پرداخت1973ھاي اسلامي در جنگ  واژه

خود را در زرورق اسلام پيچانده و به » سوسياليستي «ھاي ًھمچون الجزاير، ليبي، عراق و سوريه نيز بعدا برنامه
  .كردند مردم عرضه مي

توانند قدرت سياسي را  به او گفتند ميالمسلمين به پيش حسن بنا رفتند و  زماني كه رھبران بخش نظامي اخوان* ـ 
توانند در عرض يك ھفته يك برنامه راديوئي اسلامي براي ھفته  تسخير كنند، او ا ز آنھا خواست كه اول ببينند مي

  .اينان از اين امر كوچك نيز عاجز بودند. اول بعد از كودتا تدارك ببينند يا خير

المسلمين را شايد بتوان بيانگر نااميدي آن بخش از طبقه متوسط مصر ناميد كه زندگيشان بر مبناي  اخوان* ـ 
  .گذرد دريافت حقوق ثابت از دولت مي

ھاي اوائل انقلاب خميني در مورد تحويل شبانه سھم ھر خانواده از فروش نفت و آنكه  اشاره به صحبت** ـ 
  .»اقتصاد مال خر است«

  .باشد نوع بني صدر دارا مي» اقتصاد توحيدي«برنامه اقتصاد اسلامي اين گروھھا شباھتھائي را با *** ـ 

در اينجا . ايم ھا پرداخته به توضيح مفصل اين ديسكورس) صنعتكار. مقاله ف(در بخش ديگري از اين كتاب * ـ 
  .كنيم تنھا به توضيح مختصري از آنان بسنده مي

ابتدا سرگرميھا و . ـ اين گروھھا آنگاه كه از سركوب مخالفين چپ خود فارغ شدند به سراغ ديگر گروھھا رفتند
ھا را برھم زدند، بعد به آزار دانشجويان و استادان  ھاي موسيقي و پارتي مانند جشن» غير اسلامي«تفريحات 

ھاي درس   براي زنان شدند، به استفاده از اجساد مسلمين در كلاسھاي جدائي مسيحي پرداخته، خواھان كلاس
  ...كالبدشناسي اعتراض كردند و

اند  شكل گرفته) ذكر شده در جدول گروھھاي اسلامي(ان به تعداد گروھھاي اسلامي كه بعد از انقلاب اير* ـ 
  .رجوع كنيد

ياي اسلام در پروسه اين وظيفه امروز بر عھده نيروھاي چپ ايران است كه به نيروھاي چپ و مترقي دن* ـ 
  .ايسم كمك رسانند تا از تكرار اشتباه جلوگيري شود شناختشان از پديده خميني

 1979ان از روند تحولات در ايران يكبار ديگر در نوامبر ھاي تركيه علاوه بر مشكلات داخلي نگر ژنرال** ـ 
در . حزب سلامت ملي را غيرقانوني اعلام كرده و رھبران آن را زنداني كردند. قدرت را در دست گرفتند

سازي شبح  اندونزي حكومت نظامي مراقبت از گروھھاي اسلامي آن كشور را افزايش داده و سعي كردند با زنده
  .ئولوژي ناسيوناليسم بر نيروھاي مذھبي غلبه كنندسوكارنو و ايد

 


